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  چگونه شد؟ همايلعنت االله عل ديزيو  هيسرنوشت معاو

شد و چند روز پـس   ماريشام داشت , ب يكه از حجاز به سو يدر سفر هيمعاو

  .ديبه هلاكت رس يهجر 60به دمشق , در ماه رجب سال  دنياز رس

مانـد و   ابـان يشـكار رفـت . او در ب   يبـرا  يروز ديزيمخنف  ياب تيروا مطابق

زد تا  نيناپاكش را به زم كريكرد, اسب رم نمود و پ ريگدر ركاب اسبش  شيپا

 63الاول سـال   عيرب مهيواقعه در ن ني. اديقطعه قطعه شد و به هلاكت رس نكهيا

  .ق اتفاق افتاد.'ه

  كربلا؟ تكارانيسرنوشت جنا

  مختار ثقفي: اميق

است : مختار, نام پدر: ابو عبيد ثقفي , قبيله اش ثقيف , كنيه اش ابو اسحاق  نام

. لقب مختار كيسان مي باشد. و فرقه كيسانيه به مختار منسوب هستند. مختـار  

معتقد به امامت ائمه معصومين (ع ) است و اين گروه , پس از مختـار, خـود را   

  به او منسوب كرده اند. 

در سال اول هجرت متولـد شـد و جنگجـوئي شـجاع بـود. او بـه همـراه         مختار

كي از جنگ ها شركت كرد. مختار مردي عابد و پدرش , در سيزده سالگي در ي
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زاهد بود. پدر او در يكي از جنگها به شهادت رسيد و تحت سرپرستي عمويش 

. دنـد سعد قرار گرفت . خانواده او به سرپرستي عمـويش بـه كوفـه هجـرت كر    

علي (ع ) كوفه را مركز خلافت قرار داد. آن حضرت عموي مختـار را اسـتاندار   

ار نيز در كنار عمويش در آن جا سـاكن شـد. مختـار پـس از     مدائن كرد و مخت

شهادت علي (ع ) به بصره رفت و مدتي در آنجا ماند. پس از مدتي دوبـاره بـه   

كوفه آمد. وقتي كه مسلم بن عقيل از سوي امام حسين (ع ) به كوفه رفـت , در  

منزل مختار سكونت كرد و به خـاطر همكـاري بـا مسـلم بـن عقيـل بـه زنـدان         

  اخته شد.اند

عمر خواهر مختار, صفيه را به زني گرفت و به اين ترتيب مختـار فاميـل    عبداالله

عبداالله بن عمر شد. مختار در زمان وقوع حادثـه كـربلا در كوفـه زنـداني بـود.      

خاندان مختار از شيعيان مخلص اهلبيـت (ع ) بودنـد. عمـوي مختـار سـعد بـن       

رگ اسلامي بشمار مي رفـت .  مسعود ثقفي صحابه پيامبر و از شخصيتهاي بز

عمويش در همه ي مراحل در كنار علي (ع ) بود. حضرت امـام بـاقر(ع ) توجـه    

خاصي به مختار داشت . روزي به پسر مختار فرمود: خداوند پدرت را رحمـت  

كند, او حق ما را گرفت , قاتلين ما را كشت و به خونخواهي ما قيام كـرد. امـام   

دثه كربلا, هيچ بانوئي از بانوان خاندان مـا, خـود   صادق (ع ) فرمود: پس از حا

را آرايش نكرد تا آنكه مختار سر عبيداالله بن زياد و عمر بن سعد را براي ما به 
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مدينه فرستاد. ميثم تمار و مختار هر دو در كوفه زنداني بودند. روزي ميثم بـه  

ي كشـي و  مختار گفت : تو از زندان آزاد مي شوي و اين عبيـداالله سـتمگر را م ـ  

خود را روي صورت او مي گذاري . ميثم و مختار هر دو به اعدام محكوم  ايپ

شدند ولي مختار به وساطت عبداالله بن عمر كه شوهر خواهرش بود از اعدام و 

  زندان نجات يافت . اين , خلاصه اي است درباره خود مختار.

  مختار: خروج

انقلابي در آمـادگي كامـل بسـر    آماده شده بود و نيروهاي  "قيام , قبلا مقدمات

انقـلاب بـود, بـالاي     2مي بردند. هنگام غروب , ابراهيم اشتر كه مرد شماره ي 

مناره ي مسجد رفت و اذان گفت . نيروهاي وفادار به انقلاب بـه سـوي مسـجد    

جنگـي مختـار, نمـاز     يروان شدند و پشت سر ابراهيم اشتر, فرمانـده نيروهـا  

تور ابراهيم اشتر, جمعيت حاضر در مسجد، با هـم  خواندند. پس از نماز به دس

به سوي خانه مختار, فرمانـده كـل نيروهـاي انقلابـي , حركـت كردنـد. رئـيس        

شهرباني كوفه خود را به سرعت به استاندار رساند و بـه او گفـت : بـه زودي    

. استاندار كوفه عبداالله بن مطيـع بـود    شيمختار قيام خواهد كرد, بايد مراقب با

سوي عبداالله بن زبير نصب شده بود. روز دوشنبه دوازدهـم ربيـع الاول    كه از

هجري قمري از سوي عبداالله بن مطيع در كوفه حكومت نظامي برقرار  66سال 

شد. رئيس شهرباني به همه ي نقاط حساس و مهم كوفه , نيروي نظامي اعـزام  
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سـتاندار  نظامي تحت مراقبت شـديد قـرار گرفـت . از سـوي ا     مكرد و مراكز مه

عبدالرحمن بن سعيد مأمور حفظ ميدان سبيع شد, كعب بـن ابـي كعـب مـأمور     

كنترل ميدان بشر گرديد, شمر بن ذي الجوش مراقب ميدان سـالم بـود, عبـداالله    

بن مخنف مسؤول حفظ ميدان صائدين شد, ابو حوشب مسؤول كنتـرل ميـدان   

وره زار اعزام شد. مراد شد و ثبث بن ربعي به خارج شهر به نقطه اي به نام ش

اين مسؤولان هر كدام نيروهاي جنگي ورزيده اي در اختيار داشـتند و بـه ايـن    

ترتيب همه جاي كوفه تحت كنترل اينها درآمد. ابراهيم اشتر همچنان بـه طـرف   

اسـتاندار   ايخانه مختار در حركت بود و او مي ديد كه شهر در كنتـرل نيروه ـ 

عمل خود ادامه داد. حميد بن مسـلم مـي   است ولي بدون هيچگونه ترس به اين 

گويد: شب سه شنبه بود كه به طرف خانه مختار حركت كرديم . به خانه عمرو 

بن حريث رسيديم , تعداد ما در حـدود يكصـد نفـر بـود, همـه مسـلح بـوديم ,        

. حركت كرديم تـا بـه    وديمشمشيرهايمان زير لباسمان بود, زره هم پوشيده ب

ديم , از آن خانـه هـم گذشـتيم تـا بـه خانـه اسـامه        خانه سعيد بـن قـيس رسـي   

رسيديم . ما به طرف باب الفيل پيش رفتيم تا به خانه مختار برسيم . ما درست 

به سوي قلب دشمن مي رفتيم . همچنان به پيش مي رفتيم كه ناگهـان فرمانـده   

و گفـت : چـه كـاره ايـد؟ كجـا مـي رويـد؟         تنيروهاي دشمن راه را بر مـا بس ـ 

گفت : من ابراهيم هستم فرزند اشتر. رئيس پليس گفت : اين افراد مسلح ابراهيم 
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كيستند؟ شما مشكوك هستيد و نمي گذارم برويد. ابـراهيم گفـت : اي بـي پـدر     

برو كنار. رئيس پليس گفت : هرگز نمي شود. مردي پشت سر رئيس پليس بود 

به او گفـت : اي   ابراهيم با او سابقه ي دوستي داشت . ابراهيم وبه نام ابوقطن 

ابا قطن بيا جلو. او فكر كرد كه ابراهيم مي خواهد از او بخواهد كـه ايـن رئـيس    

مانع حركت ما نشود. ابو قطن جلو آمد و ابـراهيم ناگهـان نيـزه او را گرفـت و     

پليس فرو بـرد و   سگفت : عجب نيزه اي است ها؟! ناگهان نيزه را در گلوي رئي

ن ابراهيم سر او را از بـدن جـدا كردنـد. نيروهـاي     او را از پا درآورد و همراها

تحت فرماندهي رئيس پليس وقتي اوضاع را چنين ديدند صحنه را ترك كردنـد.  

  برخي از آن نيروها اين جريان را به اطلاع استاندارد كوفه رساندند.  

مطيع پسر رئيس پليس را رئيس پليس كرد. مـا رفتـيم تـا بـه خانـه مختـار        ابن

ان را به او گفتيم . ابراهيم به مختـار گفـت : بايـد همـين امشـب      رسيديم و جري

برنامه را شروع مي كنيم و مختار گفت : خداوند تو را به خيـر و خـوبي مـژده    

در سـه مرحلـه    ماعـلام شـد. عمليـات قيـا     "بدهد. در همان شـب , قيـام رسـما   

خلاصه مي شد: الف . آزادسـازي كوفـه ب . سـركوب ضـد انقـلاب داخلـي ج .       

  اده سازي نيروي كافي براي جنگ با نيروهاي شام .  آم

فرمان قيـام را صـادر كـرد و مسـؤوليت هـر يـك از        "قيام مختار رسما فرمان

فرماندهان مشخص شد. وضع شهر كوفه غيرعادي است , آثار تشـنج در همـه   
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به گوش مي رسد. خـود مختـار لبـاس    « يا لثارات الحسين »جا پيداست . فرياد 

مـدخل   ر. مردم از هر سو به انقلابيـون مـي پيوسـتند. گـاهي د    رزم بر تن كرد

شهر درگيري پيش مي آيد. ثيث بن ربعي نزد اسـتاندار رفـت و او را بـه جنـگ     

تشويق كرد. مختار دستور داد نيروهاي انقلابي بيرون بريزند و حركـت كننـد.   

نيروهاي انقلابي گروه گروه بـه محلـه ديرهنـد آمدنـد و زيـر پـرچم مختـار و        

كوفه شدند و خود را  داخلابراهيم قرار گرفتند. برخي از رؤساي قبايل اطراف 

به نيروهاي مختار رساندند. اكثر مردم عراق آن زمانها ايراني بودنـد. ايرانيـان   

قيـام مختـار جلـو ايسـتاد و     نيز به مختار و ابراهيم پيوستند. صبح شد, رهبـر  

نماز را به جماعت اقامه كرد. از سوي استاندار كوفه منـادي نـدا داد: اي مـردم    

مسجد كوفه نيايد خونش هدر است . جمعيت زيادي بـه   هكوفه هر كس امشب ب

مسجد رفتند. ابن مطيع تعدادي از سران قبال كوفه را مأموريت داد تا هر كـدام  

ابـن مطيـع بيشـتر سـران و فرمانـدهان خـود را از        گروهي را فرماندهي كننـد. 

  قاتلين كربلا انتخاب كرد و نيروهاي خود را به اين صورت سازماندهي كرد:

  . شبث بن ربعي به فرماندهي چهار هزرا نفر انتخاب شد. 1

  . راشد, رئيس پليس , به فرماندهي چهار هزار نفر,2

  . شداد بن ابيجر به فرماندهي سه هزار نفر,3
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  عكرمه بن ربعي به فرماندهي سه هزار نفر .4

  . عبدالرحمن بن سويد به فرماندهي سه هزار نفر.  5

نفـر بـه    900پياده نظام و نعيم بـن هبيـره را بـا     900ابراهيم اشتر را با  مختار

طرف مقر فرماندهي دشمن روانه كرد. مختار به آنان گفت : برويـد, بـا دشـمن    

رسيديد با نيروهاي پيـاده درگيـر شـويد و     روبرو شويد, هنگامي كه به دشمن

نگيـرد. مختـار تأكيـد     ارحمله را شروع كنيد. مواظب باشيد هدف تيراندازان قـر 

نفـر   1800كرد: به مقر خود باز نگرديد تا پيروز شويد يا همه كشته شويد. اين 

  به جنگ راشد رفتند كه چهارهزار نفر نيرو در اختيار داشت . 

نفر به سوي نيروهاي شبث بن ربعي فرستاد كه  900ا با يزيد بن انس ر مختار

چهار هزار نفر بودند. نيروهاي مختار و ابن مطيع با هم درگير شدند. درگيريها 

در همه جبهه ها به شـدت ادامـه يافـت و آخـر سـر نيروهـاي اسـتاندار كوفـه         

شكست خوردند و خود استاندار شبانه به صورت مخفي و در لبـاس زنانـه از   

فرار كـرد و بـه ايـن ترتيـب كوفـه تسـخير شـد و بسـياري از نيروهـاي          قصر 

غيرانقلابي و ضدانقلابي بـه نيروهـاي مختـار پيوسـتند. مختـار در كوفـه يـك        

حكومت شيعي انقلابي تشكيل داد. تشكيل اين حكومت بر اساس مكتـب اهلبيـت   
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و با اجازه ي آنان صورت گرفت . روز جمعه بود, همه در نماز جمعـه حاضـر   

  شدند. 

در خطبه هاي نماز جمعه گفت : اي مـردم كوفـه ! مـن از جانـب اهلبيـت       مختار

پيامبر مأموريت يافته ام تا به خونخواهي امام مظلوم حسين به علي و شـهداي  

كربلا قيام كنم و انتقام خون آن گلگون كفنان را بگيرم و تـا آخـرين نفـس ايـن     

با مختـار بيعـت    گروهم گروه هدف را تعقيب خواهم كرد. پس از سخنراني مرد

كردند. مختـار پـس از تصـرف كوفـه و عـادي شـدن اوضـاع بـه سـازماندهي          

نيروهاي انقلابي پرداخت . ابراهيم بـن اشـتر نخعـي را فرمانـده كـل نيروهـاي       

مسلح كرد, عبداالله بن كامل را رئيس كل شهرباني كرد و ابو عمـره ي كيـاني را   

بـن حـارث نخعـي را     عبـداالله ايـن ,   هم فرمانده گـارد مخصـوص كـرد. پـس از    

استاندار ارمنيه , محمد بن عمير را استاندار آذربايجان , عبدالرحمن بـن سـعيد   

را استاندار موصل , اسـحاق بـن مسـعود را اسـتاندار مـدائن , قدامـه بـن ابـي         

عيسي را فرماندار بهقباد بالا, محمد بن كعب را فرماندار بهقباد ميـاني , حبيـب   

بهقباد پاييني و سعيد بن حذيفـه را اسـتاندار حلـوان كـرد.      رفرماندابن منفذ را 

مختار پس از تسلط بر اوضاع خودش قضاوت مي كـرد و از صـبح تـا غـروب     

قضاوت مي كرد و بعد از مدتي عبداالله بن مالـك را قاضـي قـرار داد. روزهـا و     

شـب هـا مـي گذشـت و در ايـن ميـان نيروهـاي ضـدانقلابي مخفيانـه خــود را          
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كردند. پس از آنكه قوت يافتند, ناگهان وضـع كوفـه را بـه هـم      ميماندهي ساز

زدند. جنگ در كوفه آغاز شد و بسـيار خطرنـاك گرديـد. مختـار در محاصـره      

قرار گرفت . ابراهيم اشتر بـه كوفـه بازگشـت و ايـن امـر روحيـه ي دشـمن را        

قلاب ضعيف و در پايان به شكست دچار ساخت . اين بار پانصد نفـر از ضـدان  

ها اسير شدند. اين اسيران دست بسته به مقر مختـار آورده شـدند. آنـان را از    

مقابل مختار عبور مي دادند و در ميان آنان هر كس كه در حادثه كربلا دسـت  

نفـر از عوامـل حادثـه     248داشت , مجازات مي شد. از ميان ايـن پانصـد نفـر,    

  همه را گردن زدند. نفر صادر شد. 248كربلا بودند. فرمان اعدام اين 

از اين ماجرا آنان كه در قتل امام حسين (ع ) دست داشـتند مخفـي شـدند.     پس

مختار فرمان داد, قاتلان امام حسين را تعقيب كنيد. در پي ايـن فرمـان عمليـات    

تعقيب و دستگيري قاتلان كربلا شروع شد. ده نفر از قاتلان حادثه كربلا كه بر 

خوابانده شـدند. آنـان را    شتبودند دستگير و به پبدن امام حسين اسب تاخته 

به زمين ميخ كوب كردند و اسب ها را بـا نعـل آنقـدر بـر آنـان تاختنـد كـه بـه         

هلاكت رسيدند. شمر شتر امام حسين را كه مخصوص امـام حسـين بـود, بـه     

عنوان غنيمت به كوفه آورده و آن را به شكرانه كشتن امام حسين ذبح كرده و 

. به دستور مختار آن خانـه هـا شناسـائي    وداهلبيت تقسيم كرده ببين دشمنان 
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شدند و خراب كردند و كسـاني را كـه بـا آگـاهي از گوشـت آن شـتر خـورده        

  بودند, اعدام كردند. 

روايتي شـمر بـن ذي الجوشـن در حـال فـرار زخمـي و اسـير شـد. مختـار           به

افكندنـد. بجـدل    دستور داد او را گردن زدند و بعد بدن او را در روغن جوشان

بن سليم كه انگشتر امام را از دست امام در آورده و غارت كرده بود, دستگير 

قطـع كردنـد و    همشد. مختار دستور داد انگشتانش را قطع كردند, دو پايش را 

در همان حال مرد. خولي كه سر امام حسين را بـه كوفـه بـرده بـود, دسـتگير      

بل خانه اش كشـتند و جسـدش را آتـش    شد. مختار دستور داد كه او را در مقا

زدند. سنان بن انس كه روز عاشورا بر بـدن امـام حسـين نيـزه مـي زد و مـي       

توان گفت كه يكي از قاتلان اصلي امام حسين است , دستگير شـد. او را دسـت   

بسته نزد مختار آوردند. مختار دستور داد: اول انگشتان او را ببريد, سپس دو 

  را و زنده زنده داخل روغن جوشان بيندازيد. دستش را, سپس دو پايش

بن طفيل كه امام را با تير مي زد و قاتل حضرت عبـاس اسـت , دسـتگير     حكيم

شد و نيروهاي انقلابي خودشان او را تيرباران كردند چون ترسيدند كـه عـدي   

از مختار عفو او را بخواهد. حرمله كه علي اصغر را كشته بود, دستگير و نـزد  

كردنـد, سـپس    طـع رده شد, مختار دسـتور داد اول دو دسـت او را ق  مختار آو
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دستور داد دو پايش را هم بريدند و پس از آن او را آتش زدند و به اين ترتيب 

  قاتلان امام حسين هم كيفر خود را ديدند.

نوشـته سـيد ابـو    « ماهيت قيام مختار بن ابي عبيد»آگاهي كامل , به كتاب  براي

انتشـارات مركـز مطالعـات و تحقيقـات اسـلامي , مراجعـه       فاضل اردكـاني , از  

 شود. اين توضيح مختصر, از اين كتاب برداشته شده است .


